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 کیدهچ

ضمن آشنایی باا فناور روار   تا ایمکوشیده، رواقی ۀمبانی فلسفپژوهش پس از واکاوی در این 

رواقای در شا ر    ۀی فلسفپابه بررسی غزلیات حافظ و یافتن رد ،شناختی و رهنمودهای رواقی

باا نظار    رونیااز .نماییمآشکار  را نظام اندیشگی حافظ ۀدیگر از گسترای جنبه بپردازیم ووی 

پرهیاز از   ی چوررهنمودهایو  گراییتقدیر، دوگانگی کنترل، تجسم منفیی نی  ،رواقی فنوربه 

 روش باا ، دندهمی شکل را رواقی زندگی ۀفلسف عملی ۀشیوکه  ...و طلبیشهرت، غصه، خشم

مای  هاا در شا ر حاافظ بررسای    آر فنور و رهنمودهای، منابع اسنادی ۀبر پای تحلیلیتوصیفی

باه ، رویا رواقحاافظ و   ۀبا توجه به شباهت زمانه و زمینا  که دهدمینشار  هاایج یافتهتن .دگرد

شاود  دو طرف در ترک اموری است که باعا  مای   نظر اشتراک، آرام اجتماعیلحاظ فضای نا

اختن به اماور  پردل و غصه و زندگی مجلّ، خشم، طلبیشهرتانند م ؛آرامش فرد بر هم بخورد
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ساار را  ان رویا رواقحافظ و  .اندیشیزندگی در حال و مرگ چور بخش و خرسندآفرینشادی

گذشاته   درخصاوص تقادیرگرایی را   بدین نحاو کاه   ؛دندارحذر میاز امور خارج از کنترل بر

فان   عناوار باه  یدارشاتن یخو. نی و قابال تیییار  دانناد اماا آیناده را اماری سااخت     درست می

مای  قناعات و فقار و درویشای   نقد حالی است که در قالا   ، در هر دو نظرگاه یشناختروار

 .خواه استخطاپوش و آزادی، عاشق، خدای حافظ همچور نیز رویرواقخدای  .گنجد

 .وررواقی، رواقی ۀاندیش، غزل، حافظ :های کلیدیواژه

 

 مقدمه .1

 (Aristippus) آریساتیپو  » .ناد ورزی پرداختهپیروار و شاگردار او باه فلساف  ، پس از سقراط

مکتا  ایلیااار و   (Phaedo) فیاادو، گااری ممکتاا   (Euclides) اقلیادو  ، مکتا  کورنااایی 

مکتا  رواقای   »(. 39: ۱397، ارویان ) «مکت  کلبای را بنیاار نهااد    (Antisthenes) آنتیستنس

در ابتادا ناام   . گاذاری شاد  پایه (شاگرد کراتس کلبی) (Zeno of citium) توسط زنور کیتیونی

مانقشّ   محل تشکیل جلسات آر که نزدیا  رواقای   دلیلبهاما  ؛بر سر زبار افتاد مکت  زنونی

   (.۱6: ۱356، برر) «تیییر نام یافت به مکت  رواقی، بود

باه ، ببرناد  لاذتّ کناد  دادند تا از چیزهایی که زندگی ارزانی مای مردم را ت لیم می رویرواق

بخاش مکتا     نیترمهم (.۴۸: ۱397، اروین) به این چیزهای خوب وابسته نشوند شرط آنکه

 نیا   روار و روح باه  بلکه»پردازد؛ نمی اعمال نادرستی و یدرستبه البته کهاخلاق بود ، رواقی

گویناد فارد   بر ایان اساا  مای   (. 57: همار) «زیستن شادمار و نیکی به ی نی شود؛می مربوط

ای اسات  گونههمانا زیستن به، فضیلت»باشد و  باید فضیلت داشته، برای داشتن زندگی خوب

از  قادرت  با تیییر مرکز (.5۸: همار) «ی نی زیستن بر وفق طبی ت ؛میاشدهیطراحکه برای آر 

 رویا رواقتارین  مهام  .تیییار یافات  ، به نیل به آراماش  آرمار اخلاقی مکت  رواقی، آتن به روم

 و آورلیااو  (Epictetus) تااو تاپیک، (Musonius) موسااینیو ، (Seneca) ساانکا، روماای

(Aurelius) گویاد سنکا مای  .دهای رواقی برای مسائل زندگی بیابنحلبودند که کوشیدند راه :

آر چیزهایی به کار ببنادیم   ۀاصل این است که توانایی خردورزی خود را برای دور کردر هم»

را باه  کاردر   کوشایدند هنار زنادگی    رویا رواق (.7۱: همار) «سازندکه ما را آشفته و نگرار می
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فقار  ، تاوهین ، فقادار ، گرفتاری، مصیبت، غم، مثلاً اینکه انسار در برابر خشم ؛دیگرار بیاموزند

 .چگونه باید عمل کند تا آرامش او به هم نخورد و آزادی و آزادگای خاود را حفاظ کناد     ...و

اندیشاه   دیگری را قابل اعتناا و  هیچ درِ، د به پیروی از طبی ت یا عقلجز تقیّ»برای این امر نیز 

تواناد باا   گونه کسی مای علم اخلاق رواقی نشار داد که چ» (.57: ۱3۸3، فروغی) «دانستندنمی

ی یاا  کاه چشمداشاتی باه موفقیات دنیاو     آنبای ، کند نگرانی برای دیگرار زندگیدرستی و دل

شاناختی  فناور روار  نیتار مهام  (.۲5۰: ۱3۸۰، ارویان ) «باشاد  گرفتن پاداش از جام ه داشاته 

و  در رفتاار خاود   لتأما ، داریخویشاتن ، تقدیرگرایی، کنترلدوگانگی ، تجسم منفی، رویرواق

اصول اخلاقی خود را در قالا  رهنمودهاایی باه ماردم     ، است که بر این مبنا ت امل با دیگرار

غلباه  ، سرزنشتحمل توهین و ، با دیگرار رویارویی احتیاط در، همنوععشق به : اندارائه کرده

 .لزندگی مجلّ و طلبیپرهیز از شهرت، خشمو بر غم 

 پژوهش شیوۀ .1ـ1

هاای  حلیال غازل  با روش تحلیل محتوای کیفی و با استفاده از منابع اسنادی باه ت این پژوهش 

 .های فیلسوفار رواقی استندیشهآرا و ا، تحلیل و مبنای نظری حافظ پرداخته

 های پژوهشپیشینه و پرسش .۲ـ1

)سمساار   ظبررسی رواقیگری و تفکر اسلامی حااف  ۀزمینه مقالدر این  شدهانجام پژوهشتنها  

که در شکل محدود و با تکیه بر باورهای قرآنی چور زهد و وحادت   است (۱۴۰۲، خیابانیار

در واقاع  . برقارار شاود   فلسافۀ رواقای  حافظ و  دینی ۀوجود کوشش شده ارتباطی بین اندیش

هاای زنادگی بارای    شاناختی داشاته و مهاارت   روار فلسفۀ رواقی که جنباۀ بسیاری از اصول 

، حاافظ نیاز قابلیات تطبیاق بااایی دارد      ۀآید و با اندیشا به آرامش به حساب می فرد رسیدر

حاضر فارغ از اینکه حافظ به کدام دین و مذه  ت لاق خااطر    ۀاما در مقال .میفول مانده است

 ۀرواقی و حاافظ و شاباهت زمانا    ۀهای نزدیکی دو اندیشنظر داشتن زمینه مد برعلاوه، داشته

دوگاانگی  ، تجسام منفای  ) رواقای  ۀشاناختی اندیشا  تمامی فنور روار، پرورش چنین تفکراتی

و رهنمودهاای  ( تقادیرگرایی ، ت امال باا دیگارار   ، ل در رفتار خاود تأم، داریخویشتن، کنترل

پرهیاز از  ، و پرهیاز از زنادگی تجملّای   گیاری از دنیاا   بهاره ) رواقیور بارای نیال باه آراماش    
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 پرهیاز از غام و  ، خشام و سارزنش  ، واکنش در برابار اهانات  ، ، عشق به همنوع، طلبیشهرت

 ۀهاای حاافظ و منظوما   طاور کامال در غازل   به، که راهگشای زندگی عادی افراد است( اندوه

ی هاا آموزه که در متور ادبی دیگر نیزباید توجه داشت  .فکری وی بررسی و تبیین شده است

فلسافۀ  هاای  اندیشه، فکری حافظ ۀدر ش ر و هندس اما ؛توار جزئی یا پراکنده دیدرا می رواقی

 ۀبار پایا   ن سب  انجام پژوهشای تحلیلای  به همی .است نمود یافته یچشمگیر ۀبا گستر رواقی

   .آر است ۀدر ش ر حافظ ضروری است که پژوهش حاضر نتیجور فلسفۀ رواقیمبانی 

و در چاه زمیناه   افظ تا چه اندازهح ۀاندیش: ستاهپرسشدر پی پاسخ به این حاضر  ۀمقال

 فلسافۀ رواقای  های حافظ را با نگارش  توانیم غزلآیا می همگونی دارد؟ فلسفۀ رواقیبا  هایی

 ؟بخوانیم
 

 فلسفۀ رواقیو ورزی حافظ اندیشههای زمینه .۲

دیان و  اعام از بای  ، افاراد جام اه   که هماۀ  ستا یاگونهبهحافظ  فرد و اندیشۀبهکلام منحصر

باا او یاار شاده و    ، زر و مرد با هر قشر اجتماعی، سواد و باسوادبی، فیلسوف و عامی، دارنید

ای از هار  ای کاه تاو سااخته   میخاناه »: گویدکه نیچه میچنار ؛دنکنبا وی احسا  نزدیکی می

 یاکارده  هیا تهتا آخار نوشایدر شارابی کاه تاو       ۀجهانیار از عهد همۀ. تر استای بزرگخانه

 (.۸: ۱3۱7، هومن) «آیندبرنمی

که حافظ صوفی است یا عارف یا حکیم یاا فیلساوف بادبین یاا      سؤالپاسخ دادر به این »

، مرتضاوی ) «اگر محال نباشد آساار هام نیسات   ، هانیاشاعر و یا ترکیبی از همه یا ب ضی از 

کسای کاه باه راز     .اما فارغ از فلسفه هم نیسات  نیستحافظ فیلسوف  ،احتمالبه(. ۸9: ۱3۸3

خاود را   ۀوجاود م ماگونا  ، اندیشاد مای  «بسایارنقش  ۀسقف بلناد سااد  »و  «مینایی ۀدایر»این 

 ۀخاود و زنادگی در زمانا    همنوعاار شناساانه بارای آرام کاردر    کاود و در پی راهای روار می

 کاه چناار ی  رناد واق ای کاه زنادگی را      ۀفلسف ؛او همین است ۀتمام فلسف. »ریز استخور

نمودهاای فلسافی و اندیشاگی    . (73: ۱375، کاوب زرین) «نه کمتر، نه بیشتر ؛نگردهست می

در شا ر وی  ، آثاار پیشاینیار   و مطال اۀ  همنوعانشت حافظ در زندگی خود و لاتأم برآمده از

یکای او را باه   گوناه اسات کاه    نایا ، شودمتجلیّ است و چور هرکسی از ظن خود یار او می

و دیگاری باه ملامتای و    ( ۱9۱: ۱399، رحیمای ) دهدمی خواهی ربطتلذو  اپیکوری فلسفۀ
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یوناار آگااهی    حاافظ از فلسافۀ  ، پژوهارنظر ب ضی حافظاز (.75: ۱36۸، خرمشاهی) قلندری

 و ارساطو ، از نظریات فلسفی حکمای یونار مانناد افلاطاور   وی» .بهره نیستدارد و از آر بی

همچنار کاه در   ؛است تردید مطلع بودهکریتو  هم بیودم ۀفیثاغورث آگاهی داشته و از نظری

 ۀبعد از اینم نبـو  شـا ب  : است غزلی در بیار دهار کوچ  م شوق از جوهر فرد او یاری گرفته

 ی یشاف (. 73-7۲: ۱379، پرهاام ) «که  هان تو بر این نکته خوش اسـتدلیی اسـ   / جوهر فر 

مـی  ر ممـ     ۀعارف از خنـد / جام افتا  ۀعکس روی تو چو  ر آین»در تفسیر بیت  نیز یکدکن

این نوع اندیشیدر و تبیین جهار کاه باه طارز فکار     »: گویدوحدت شهود می ۀدربار «خام افتا 

، ۱۴۰۱، یکادکن  ی یشاف ) «ی نوافلاطونیاار اسات  هاثر از اندیشهأمت، حافظ بسیار نزدی  است

نشاینی آر یاادآور   صافت خام   شاده و  شراب به افلاطور تشبیه ،همچنین در بیتی (.۱5۸: 3ج

 :  کلبی است (Diogenes) دیوگنس

ــم  ــون خـ ــلا فنمـ ــجـ ــراب نینشـ  شـ

o 

ــرّ  ــ   س ــا  حکم ــه م ــه  وب ــک ــاز دی  ب

o  (۲33: 1378، حافظ) 

( ۱غسااله  ۀثلاثا ) نوشای شاراب  ترتیا   حکمای یونار در ارتباط با ۀو در جایی دیگر به عقید

 :  دارد اشاره

 ـ    ثیحد یساق  رو یسـرو و  ـل و لیـه م
o 

ــو   ــ نی ــا  ن  ــث ب ــ ۀبح ــغس   رو یایه م
o 

 (۲15: همان) 

اماا آنچاه    ؛چندار مشخص نیست، آگاه بوده یا خیر فلسفۀ رواقیاز اندیشه و  اینکه حافظ 

در  فلسافۀ رواقای  . کندزندگی این مکت  را آینگی می ۀمسلم است این است که ش ر او فلسف

شاناختی و رهنمودهاایی دارد   هاای روار پی رساندر انسار به آرامش در زندگی است و مؤلفه

باشاد و اصاول    دهد تاا از زنادگی و مارگ درک بهتاری داشاته     که فرد را در مسیری قرار می

انساار شا ر حاافظ     بسیار شابیه باه  ، رویرواقانسار مطلوب . ردیفراگزندگی توأم با آرامش را 

 دراز او را شااکنجهآرزوهااای دورو، بااردنماای ای کااه از ساا ادت دیگاارار رنااجآزاده»: اساات

... خواناد مردم را به آراماش و ساکور مای   ، بیندآزاری میرستگاری جاوید را در کم، دهدنمی

طلبای و پرهیاز از   اجتناب از افزور، مناعت نفس، صفای باطن، س ادت را در آرامش روح سرّ

 (.  ۱۴۲: ۱3۸3، دشتی) «دانداهریمن شهوات می
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داشاته   رویا رواقی در ظهور مکت  سیاسی و اجتماعی نقش درخور توجه، شرایط تاریخی

مادنیت   یناوع بهخود  هاییورشر شدند که اسکندر مقدونی با در زمانی پدیدا رویرواقاست. 

(. 35: ۱353، بریاه ) برابار کارد  ، دخواندنا می برها را با کسانی که بریونانیار را از بین برد و آر

 ۀشایو ، حال زوال و افول بوده و آر مذه که عالم یونانیار درکرد رواقی وقتی ظهور  ذه م»

 «هاای زنادگی در آر دوره ارائاه نماود    هاا و خشاونت  مفیدی برای ایستادگی در برابر سختی

سا ی در  ، مکت  رواقای باا در دسات داشاتن علام آراماش       (.5۱: ۱3۸9، استرولپاپکین و )

حالات روار ، آرامش رواقای » .خود داشت ۀخاطر مردم زمان حالی و تشویششفتهفرونشاندر آ

خشام  ، هایی چور رهایی از عواطف و احساسات منفی مثل غم و غصاه شناختی بود که نشانه

رواقیاور   (.6۱: ۱397، ارویان ) «مندی از عواطف مثبتی چور شاادمانی داشات  بهره، و نگرانی

اعتناا  گیار و بای  ساهل ، یاد بگیر تا نسبت به تأثیرات خارجی»: کوشیدند به مردم خود بیاموزند

حاافظ باه فلسافه     ینظام فکر یکیو نزد یشیاندیهست(. 57: ۱3۸9، پاپکین و استرول) «باشی

حاافظ کاه در فاصاله باین      ۀزمان. است بوده یخیتار ی واسیس، یثر از تحوات اجتماعأمتنیز 

عصاری کاه از اعصاار    . »اسات  باار خاور روزگااری  ، شودچنگیز و تیمور خلاصه مییورش 

را بارای   گویی خداوناد او  .حیات در درور ظلمات بود ۀچشم .عظمت و سربلندی ایرار نبود

(. ۱: ۱399، خرمشااهی ) «ایرانیاار برگماشاته باود    ۀی بخشیدر به خااطر مجاروح و آزرد  تسلّ

 وی روزگاار بی بار  عموماً وضا یت خاو  ، کندرا نیز تجربه می یهرچند دولت مست جلحافظ 

بلندگوی مطالبات رنادار  ، های سیاه وحشت و تکفیرش ر حافظ که در این سال». حاکم نیست

سایر  » حاافظ  (.56: ۱375، کاوب زرین) «همچنار با مختصات خود باقی ماند، خرابات گشت

طلبای و پرهیاز از   اجتنااب از افازور  ، قناعات نفاس  ، صفای باطن، س ادت را در آرامش روح

میازی و  باازار خشا   حاافظ در ایان آشافته   (. ۱۴3: ۱3۸3، دشتی) «داندشهوات می اهریمن

آراماش را باه   ، پساند اوسات  ش ر خود که برخاسته از طبی ت جماال  مترنّ  و تزویر با ت صّ

استتی  پدیادار   ۀطبی تی که در مرتب» .کندهای ایام هدیه میهای خسته از آلودگیجسم و جار

اسات کاه در    اخلاق را در خود دارد و با آر سنتزی ساخته ا  و بیرورطبی ت درور ا   شودمی

   (.33۴: ۱3۸۱، آشوری) «ار دارندوکنشی سازدرور آر اخلاق و طبی ت میار

خادای رواقیاور یاا هماار     »باره است. ایندر اریرواقرویکرد حافظ به خدا نیز یادآور باور 
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هاا را برایماار در نظار    آفارینش بهتارین  مهربار و عاشق که هنگام ، ایزدی است متفکر، زئو 

خدا عاشق است و میار عاشاق و م شاوق   »حافظ نیز  ۀدر اندیش (.77: ۱397، اروین) «داشت

اسات و   دوسات  ،خادا  .نه مجازات هسات و ناه تار    ، داوری نیست و چور داوری نباشد

 :  (۱97: ۱3۸9، مسکوب) «سراسر بخشایش و ایثار، دوست

 از جـــرم ماســـ  شـــترییطـــد خـــدا ب
o 

 خمـــوش ی انـــ سربســـته چـــه ۀنکتـــ 
o 

  وش خانــــهیم ۀاز  وشــــ یهــــاتف
o 

 ــ   ــه مـ ــند  نـ ــ  ببخشـ ــوش ی فـ  بنـ
o 

 (۲44: 1387، حافظ) 

شاود خادایی   گوی اپیکتتو  باا زئاو  مشاخص مای    وکه در گفتخدای رواقیور چنار

آزاد و  اپیکتتو  اگر ممکن بود ایان بادر کوچا  را باا دارایای خاردش      »: خواه استآزادی

: بخشای از خودماار را باه شاما ارزانای کاردیم      ، که ممکن نباود اما ازآنجا ؛آفریدیمقید میبی

 (.77: ۱397، ارویان ) «داریم و دوری جستن از آنچه بیزاریمتوانایی برگزیدر آنچه دوست می

ای را تجرباه  آزادی، هاا هاا و انزجاار از بادی   بدین م نا که شخص با توانایی انتخااب خاوبی  

هاای  چناین شخصای در برخاورد باا موق یات     . همراه دارد کند که رضایت و خشنودی بهمی

 بیناد نمای  اثری از احسا  ناکامی و شکست در خاود ، های سرنوشتسخت زندگی و ضربه

کای بار   کاه مت ، گویی خااص خاود باا خادا    ودر نظام گفت حافظ نیز(. 7: ۱۴۰۱، اپیکتتو )

خدایی که درِ درگاه او بر روی هماه گشاوده    ؛کندتصویر میخواه خدا را آزادی، دوستی است

خواهاد بار   تواند فارغ از حاج  و دربار هرچه مای است و جایی است که در آر هرکسی می

 :  (3۱: ۱396، بالو و نیکفر) زبار بیاورد

 چه خواهد  و بگـو و هر ایکه خواهد  و بهر
o 

 س ی ر اه ن نیکبر و ناز و حاجب و  ربان بد 
o 

 (130: 1387، حافظ) 

 :  ها را ارزانی کردداشتنیخدایی که توانایی برگزیدر دوست

 همه  ـر منـ  مـن کننـد از عشـ       انیجهان
o 

ــد ار فرما    ــه خداون ــنم ک ــن آن ک ــم  دی
o 

 (۲17: همان) 

آزماید و بر پس انسار را می ؛رنج و راحت به دست اوست، نظر رواقیور پایۀ خدایی که بر

 :  (7۸: ۱397، اروین) مند شودنیرومندش سازد و از بهترین زندگی بهرهگیرد تا او سخت می
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 ـ یو  ـر راحـ  ا   دیآ شی ر رنج پ  میحک
o 

 ـکـه ا  رینسب  مکن به غ   خـدا کنـد   هـا نی
o 

 (1۹4: 1387، حافظ) 

 بحث و بررسی. 3

هاای فکاری و   هاای حاافظ و اثباات آینگای بسایاری از جنباه      با تحلیل غزلدر این پژوهش 

در  .نمایاد تر میآشنایی حافظ با اصول این مکت  پررنگ گمار، هامکت  رواقی در آرخلاقی ا

زنادگی   ۀهای مستخرج از فلساف برخی از اصول و آموزه، اخلاقی رواقی ۀامه براسا  اندیشاد

 .کنیماین مکت  را در اش ار حافظ واکاوی و تحلیل می

 تجسم منفی .1ـ3

 ۀباه عقیاد   .اتفاقات بدی که ممکن است برای ما پیش بیاید ۀی نی اندیشیدر دربارتجسم منفی 

 ۀظا ور از لحتواند از ما انسانی قدردار و بهرهمی، خوشایندنااندیشیدر متناوب به امور  رواقیور

 تلاذ پاذیرا باشایم و هار    ، خود را با آغاوش بااز   آموزد که زندگیِمی به ما و» زندگی بسازد

از  تجسم منفی باا ایجااد تصاورِ    (.۱۰۸: ۱397، اروین) «ببریم، ردتوار از آر بُا که میخردی ر

یکی از ارزشامندترین  ، لحظات زندگی .کندمی را آشکار هاارزشمندی آر، هادست دادر داشته

 .  کنندمی دانی آر تشویقرواقیور از این طریق ما را به غنیمتکه  ستهاداشته

 اغتنام فرص  .1ـ1ـ3

آر کاه   ادیا باه  » .دانی لحظه اسات غنیمت، رواقیور بر مبنای اصل تجسم منفی توصیۀ نخستین

، شامار  مات یغنپاس وقات را    ؛یدار یکه وقت محادود  ابیو در یاسال ت للّ کرده نیچند

اصال   نیا باا ا  وریرواق (.۱7: ۱39۸، و یآورل) «داد یاز دست خواه شهیهم یوگرنه آر را برا

باه   اًیا انو ث دیا بدان متیو وقت را غن دیکن یکه اواً در حال زندگ رندیگیم جهینت یشناختروار

 «توسات  یروز زندگ نیامروز آخر ییکن که گو یزندگ چنار. »دیشیندیب یزندگ اریمرگ و پا

 (.96-۸9 :۱397، نیارو)

دم اندیشایدر و از آغااز و انجاام جهاار فاارغ       اهمیات آگاهانه باه  »حافظ نیز  در دیدگاه 

مادار  تارین مصاالف فکاری سااختن و     حال را با عالی، را امتداد حال دانستنآینده  گردیدر و

، پرهاام ) «دهدرا تشکیل می او یستیبهز ۀبینی و فلسفجهار، دادر هستی را بر مهر و الفت قرار
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 تلاذ در لحظاه  از زنادگی  ، بادور تار   ، این ویژگی که انسار همچور کودکار (.33: ۱379

 :  شودیافت می فراوانیبه ویدر اش ار ، ببرد

ــ یال ا  ــی ویت ــ  م ــدر وق ــیمــای  کــه ق  ی ان
o 

  
o 

 خـوش  یروز ار یعشرت که  ار نی وارا با ت ا  

 بسـتان  ی ان و  ا  خوشـدی  م یشب صحب  غن 
o 

  
o 

 خـوش  یزارافروزس  و مـرف لیـه   ل یکه مهتاب  

 ...(و ۲17، 135 :کننیلا ؛ ۲44: 1387، حافظ)  

کماال و   ۀبردر در لحظه و ناخرسندی را نشاان  تلذاز  پرهیزخلاف کسانی که رواقیور بر

ابلهانه اسات ساپری کاردر زنادگی در      یراستبهآنچه » :م تقدند، دانندمی پیچیدگی شخصیت

وقات رضاایت   آر، اگر آنچه جویای آر هستید خرسندی باشاد  .حالت القای ناخرسندی است

حافظ نیز همت عاالی انساار    (.۱۰3: ۱397، اروین) «نه عی  که موهبت است، رداز چیزی خُ

 :  رضایت استمندی و پس اصل بر بهره ؛داندل نمیو تجمّ نارضایتی و حرص ۀرا شایست

 ـ هم      ـو مبـاش    عایی ملب جـام مرص 

 

ــاقوت رم ـ ـ   ــب ی ــد را آب عن ــو رن  انی ب

 (۲11: 1387، حافظ)  

. را بادانیم  ت  لحظاات شود قدر ت میباع  ، اغتنام وقتو پیامد آر  رواقی تجسم منفی

بااً باا آراماش عظایم رواقای خاود       غال ،شااد و مانش اساتوار دارد    ۀروحی ازآنجاکه»نیز  حافظ

دنجای   ۀگوشا ، های زادگااه خاود  های شکفته و باغدرختار پربار و گل ۀگردد و در سایمیباز

 :  (۸3: ۱3۸۴، دستیی ) «شمارددم را غنیمت میو آورد فراهم می

ــوان ان آن مــ یرا غن وقــ   یقــدر کــه بت
o 

 ی م اس  تا  ان نیجان ا یا اتیحاصل از ح 
o 

 (357: 1387، حافظ) 

 گرایش حافظ به طبی ت این پیام اساسی را دارد که هناوز چیزهاای بسایاری در زنادگی    »

 (.79: ۱3۸3، دوستمهمار) «توار از آر بهره یافتهست که می

 ـر آن کوش که خوشدل  نوبهار اس    یباش
o 

 ـ   یکه بس   ی ل بدمد باز و تـو  ر  ـل باش
o 

 (34۶: 1387، حافظ) 
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باوی خیاری از   شرایط نابسامار اجتماع کاه  ، ارتباط دقیق و ژرف حافظ با طبی ت برعلاوه

و » اسات  شاده  باشای خوشببی مهم در دم غنیمت شمردر و س، رسیدهآر به مشام حافظ نمی

ساخن از  ، پردازد و در عصاری تاریا  و خفاه   زندگانی و شادی می دیأیتبه ، در اش اری نیز

 ی یشاف  ریا به ت بو  (۱76: ۱3۸۴ ، دستیی ) «پراکندشادی می ۀگوید و رشحمطرب و می می

 «اسات  یباشا خاوش  نیهما ، کرد دیش ر حافظ ص یایکه بتوار از در یانهنگ عمده» یکدکن

 (.79: 3، ج۱۴۰۱، یکدکن ی یشف)

خاوش کند و در مقابل باه  توصیه می را هاآراز دیگر احساسات منفی که حافظ دوری از 

 :  کرد اشارهتوار میبه موارد زیر ، شودو اغتنام وقت رهنمور می یباش

غام و  ، (3۴۲: هماار ) ملامت و سرزنش خود و دیگرار، (365: ۱3۸7، حافظ) جوییعی 

، (۲39: هماار ) ریا و تزویار ، (۲36: همار) خواهیزیاده، (۱76 و ۱۲7: همار) اندوه دنیا داشتن

 .(3۲9: همار) اندیشیهخراف و (۱۴6: همار) در پی نام و شهرت بودر

 میار دو عدم نگااه  ۀدر زمار حال و در فاصلانسار را  ،مانند رواقیوربه بر این اسا  حافظ

 :  کندمی و از حدی  عاد و ثمود فارغ داردمی

ــاهد   ــ  ش ــاز ز  س ــذار عن ــیع   میس
o 

 عا  و  مـو   ثیشراب نوش و رها کن حد 
o 

  (۲1۲: همان) 

 اندیشیمرگ. ۲ـ1ـ3

 حسااب  بهاندیشی را نیز محصول تجسم منفی مرگ، با توصیه به اغتنام وقت زمارهمرواقیور 

نحاو  توانیم بهمی؟ زیرا با این کار میکن لتأممرگ  ۀخواهند دربارمی رواقیوراما چرا ». آورندمی

اینکاه تصاور کنای    (. 95: ۱397، ارویان ) «از زندگی را ارتقا ببخشیم تلذیت چشمگیری کیف

 اماور زنادگی تیییار    درباارۀ را  فرد ذهنیت و حالت ذهنی، ت استاامروز آخرین روز زندگی

ال کما »م تقدند  هاآر .بیشتری را نیز به همراه خواهد داشت تلذ، دهد که این توجه بیشترمی

 «سپری کنیم که انگار آخرین روز زنادگی ماسات  ای گونهشخصیت آر است که هر روز را به

 (.96: ۱3۸9، آورلیو )
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اندیشی نیز توصایه شاده تاا    به مرگ، زیستن حال درموازات توجه به به نیز  ر حافظدر ش

چشام  ؛ چاور فرصات عمار    فرد به اکنور خود بیندیشد و به بهترین نحو از لحظات سود ببرد

 :  زدنی استهمبه

ــر   ــا منت  ــر فن ــب بح ــر ی ــاق یا میب  یس
o 

 س ین همهنی ان که ز یب تا به  هان ا یفرصت 
o 

 (133: 1387، حافظ) 

بارهاا در   و تااریخ دارد  ۀریشه در درک فلساف ، مرگ ۀنگرش حافظ به لحظه بر بنیار پدید

، هاا مند و پایاار زنادگی آر  تاریخی یا پادشاهی کامرار و قدرت ۀهای خود با یادآوری دورغزل

 :  آوردمی روی از آر اندیشی و استفادهبه لحظه

 ـ    ـ یشکوه سـلطن  و حسـن ک   ا  یاتـ ب
o 

 ـ مانده اس  و افسـر  یز تخ  جم سخن   یک
o 

 (3۲۹: همان) 

 :  خوش باش، است تا هستی و دستت از دامار زندگی کوتاه نشده کندمی پس توصیه

ــخ  ــ لای ــداز ۀو  ر کاس ــا  ان  زر آب مربن
o 

 ـزان ترشیپ   انـداز سـر خـا    ۀکه شو  کاس
o 

 (۲33: همان) 

اندیشی حافظ نقش اصلاحی در زندگی انسار دارد و سب  نهادینه شادر اخالاق در   مرگ

 :  کندمی که غرور و خودبینی را زایلشود؛ چنارمی زندگی انسار

 ـبگذر ز کبر و ناز که    روز ـار  اسـ   دهی
o 

 یو مــرف کــنه کــ صــریق یقبــا نیچنــد 
o 

 (3۲۹: همان) 

 :  شودمی وفاداری و مهرورزی انسار را سب ، این رویکرد

 ـتخم وفـا و مهـر  ر ا    زارکهنـه کشـ    نی
o 

ــه ع  ــآنگ ــم  رو  انی ــو  موس ــه ب ــو  ک  ش
o 

 (315: همان) 

خاوش آساایش و  ، آورد که ثمر آرمی رهایی از ت لقات دنیا را نیز به ارمیار، اندیشیمرگ

 :  است یباش

 باشیو خوش م ریمرنجان ضم س یبه هس  و ن
o 

 اس  سرانجام هر کمال که هسـ   یستیکه ن 
o 

 (10۹: همان) 
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سارد یا  رواقای    را با چشام خاور  توانست مرگ ی از خودرهایی میهاحافظ در لحظه»

هاا در کاام   لرزید و زندگیها میقدرت ۀدر پیرامور او که پایاما  ؛نگاه کند، عارف کامل، واق ی

و دردناک خاویش را   رانگریو ۀاطرافیانش چهر ۀمرگ برای هم، رفتیفرومها اژدهای خودی

رویکارد حاافظ باه    بر ایان اساا     (.۱3۴-۱33: ۱375 ،کوبزرین) «همچنار حفظ کرده بود

ساود باردر از    هاسات و دانای فرصات  نساار باه غنیمات   در پی تشویق ا، رواقیور مانندمرگ 

و عاادی   افتادهپاپیش، ها توجه نشودهایی که تا در خطر نابودی نیفتند یا با یاد مرگ بدارداشته

 :  شوندمحسوب می

 هر وق  خوش که  س   هد مغتنم شـمار 
o 

 سـ  یکه انجام کار چ س یکس را وقوف ن 
o 

 (1۲7: 1387، حافظ) 

 لیو پرهیلا از زند ی تجم  یری از  نیا هرهب .۲ـ3

بخاش و  تلاذ تواند دارای زندگی می»ها م تقدند فرد آر .ندشتگریز ندارویکردی دنیا رواقیور

بای  هاآر وی باید نسبت به. و گرفتار نشود ها نیفتدکه در دام آرآن شرطبه، کامیابی مادی باشد

هاا  آراحساساش در ماورد   ، که اگار مادیاات را از دسات داد    ساربدارگیر باشد؛ اعتنا و آسار

حالت ذهنی و آرامش ماا نبایاد فادای مقادار      .(59: ۱3۸9، پاپکین و استرول) «دگرگور نشود

و  ساپارد یحافظ نیز زندگی جسمانی و ماادی را باه فراموشای نما    . ل شودپول و زندگی مجلّ

 :  خود را باید گرفت ۀاز دنیا بهر اعتقاد دارد

 ـ یدی ل شباب رف  و نچ یا  ـ ی ل  شیز ع
o 

ــهیپ  ــر ران ــرس ــن هن ــام رای مک ــو و ن  نن
o 

 نقد کوش که چون آبخـور نمانـد   شی ر ع
o 

 ــ  ــ  روضــ ــنم را ۀآ م بهشــ   ارایســ
o 

 (100: 1387، حافظ) 

مثبتای   زِیا چچیها  دو نیا ارنج و محرومیت است و از ، زهد و داند که رهبانیتحافظ می»

 :  (53: ۱399، رحیمی) «خیزدنمیبر

 نـاب  ۀز زهد خشک ملـویم کجاسـ  بـا    
o 

ــه  ــو ک ــر  ار    یب ــاا ت ــدامم  م ــا ه م  ب
o 

 (154: 1378، حافظ) 
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جاایی  ، تلقین این نکته است کاه جهاار  ، اندگرداریرویکی از دایلی که برخی از شادی »

یگاناه در ساتیز باا ایان      ۀحاافظ چهار   .برای کامیابی نیست و باید برای جهار دیگر آماده شد

 :  (۱۰۱: ۱3۸3، دوستمهمار) «ستا اندیشگی ۀسامان

ــز م ــاوهی ــت یه ــه قود  ر یبهش ــدیچ  اب
o 

 ـ آنره   ـنگلا یزنخـدان شـاهد   بیکـه س  دی
o 

 (۲۲1: 1387، حافظ) 

ورزی و عادم  به قناعات ، مندی از لذایذ دنیویاجازه به بهره با وجود، رواقیور حافظ چور

 :  کندمی به دنیا توصیه بستگیدل

 ـجلا حکا دیجمش  جـام از جهـان نبـر      ی
o 

 یویـــاســـباب  نزنهـــار  ل مبنـــد بـــه  
o 

 (3۶۶: همان) 

، در صاورت تیییار اوضااع   باشیم که  شتهباید آمادگی دا بر این باورند که رواقیور همچنین

-۱7: ۱3۱۲، پیکتتاو  ا) رها کنایم چیزهای خوب را  یراحتبه، شویم و پریشار آشفتهآنکه بی

 :  نمودار استنیز در ش ر حافظ  یت لقیب نظری واین بلند (.۱۸

 چــرک کبــو  ریــهمــ  آنــم کــه زغــنم 
o 

ــذ   ــ  پ ــو تعل  آزا  اســ  ر یز هرچــه رن
o 

 (114: 1387، حافظ) 

آنچاه خاود وی را    ؛ت لقای بای  ابدی اسات در ساتایش آزادگای و    ۀش ر حافظ ی  تران»

مای  حافظ(. 56: ۱375، کوبزرین) «ستت لقی اوبیقیدی و همین بی ،کندرند می مستوج 

ناه اینکاه موجا  اضاطراب و      ؛خوشی و آرامش صارف شاود  گوید آنچه هست باید در راه 

 :  باشد بستگیدل

 خدا را صرف عشرت کن ی ار یاچو  ل  ر خر ه
o 

 یزرانـدوز  یکه قارون را ضررها  ا  سو ا 
o 

 (344: 1387، حافظ) 

یان اسات کاه او از    ابارای  ، مال و جاه مقاومت کند ۀوستواند در مقابل وساگر حافظ می»

را خاودی  ، آنجا که ماال و جااه   .فقط به این اندازه توقع دارد که او را از خودی برهاند دارایی

جاویی هام تسالیم    تلاذ  ۀاهریمنی است و حتی فلسف ۀوسافزاید ی  وسمی در وجود انسار

حاافظ باه جهاار و     روازایان  (.۱33-۱3۲: ۱375 ،کاوب زرین) «دهدشدر به آر را اجازه نمی



 ۱۲9  /  حافظ  ایهغزلانش رواقی خو

 

 ی را اصالاً زنادگی تجملا  ، که دنیا محال گاذر اسات   اما به این دلیل  ؛توجه نیستلذایذ آر بی

 :  کندنمی دیأیت

 لی ر چون ضرورت اس  رحو اط  رب نیاز ا
o 

 ند چه پسـ  ـچه سربل ش یرواد و ماد مع 
o 

 (10۹: 1387، حافظ) 

 :  گویدگیرانه میبا رویکردی سهل به همین سب 

 ـ  یهم  عای     ـو مبـاش  ملب جـام مرص 
o 

ــب   ــد را آب عن ــرن ــ اقوتی ــو  یانـرم   ب
o 

 (۲11: همان) 

نیاازی از  بای »ینیو  رواقی همچنار که موس، دهدگرایی ترجیف میرا به تجمل وی قناعت

 :  (۲۰۸: ۱397: اروین) «داندثروت را ارزشمندتر از خود ثروت می

 ـ آنهر  ـ ـکه کـنج قن  ـج  نـاع  بـه  ن   ا  ای
o 

 ـ نیبـه کمتـر   یمصر وسدیفروخ     ی من
o 

 (3۶1: 1387، حافظ) 

، یثربای ) نیسات ، باود  ۲نظر کلبیاار  م نای رها کردر دنیا که مدفظ بهحا ۀدر اندیش، قناعت

بهتار و  ، رواقیور همخوانی دارد تا زندگی آرامش خاطربلکه با رضایت و  ؛(۱7۸-۱79: ۱3۸۱

 :  تجربه شود ترنینشدل

 سـ  یبو  کـنج قناعـ  بـاق   ـ ر ن  نج زر
o 

 ـا انیبه شاهان بـه  ـدا   که آن  ا آن    ا  نی
o 

 (344: 1387، حافظ) 

بهتر است آدمی بدور اندوه و تر  از گرسانگی بمیارد تاا اینکاه در     » :گویدو  میتاپیکت

 :  سرایدحافظ می (.۲۰۸: ۱397، اروین) «اوج دارندگی با پریشانی زندگی کند

 اس  یخوشدی  یحاف ا تر  جهان  فتن مر
o 

 که احوال جهانداران خوش اس  یتا نپندار 
o 

 (117: 1387، حافظ) 

و بازرگ  آراماش درور ، نفاس عازت تا به یاد بسپاریم کاه  کند اپیکتتو  ما را ترغی  می

 :  شودحافظ یادآور می (.3۸: ۱3۱۲، اپیکتتو ) اندثروتمنشی بسیار ارزشمندتر از 

 و خـواب امـن   ییو  ـدا  ایخوشا وق  بور
o 

 یاورنـو خسـرو    رخور س ین شیع نیکا 
o 

 ( 3۶۶: 1387، حافظ) 
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پرهیاز از زنادگی   ، دل نساپردر باه دنیاا    ۀحاافظ درباار   ۀرسد اندیشکلی به نظر میطوربه

 حاال بهاره  و درعین داشت قناعت و فقری که خرسندی و آرامش را در پی داردگرامی، تجملی

 .رواقیور بسیار نزدی  است عملیهای به آموزه، جهانیاین هاین مت بردر از

 ملبیپرهیلا از شهرت .3ـ3

آراماش خاود   ، طلبیدر پی شهرت، شناسندهایی که ارزشمندها را نمیانسار گویندرواقیور می

جای کوشش برای شاهرت  به»، اگر خواهار حفظ آرامش و آزادی خود هستیم .کنندرا فدا می

-۱99: ۱397، ارویان ) «داشاته باشایم   مار راوضع و حال کنونی ۀخوب است دغدغ، جاودار

شاهرت و مقاام   ، از مقاوات ثاروت    یا چیهحافظ همچور رواقیور م تقد است که » (.۲۰۲

 «کناد مای  آرامش را از زنادگی او نیاز سال     بساچهشود؛ نمی موج  آرامش فرد در اجتماع

 :  (7۴: ۱۴۰۲، سمسار خیابانیار)

 ـخطـر   ی ر شاهراه جاه و بلار   اسـ   یبس
o 

ــه کــلاآن   ــ ر نیب ــارســبک وهی  یبگــذر ب
o 

 (34۲: 1387، حافظ) 

نناگ را باه   پاس   ؛«طلبد خاطرم ار بگذارناد عافیت می: »در پی عافیت و آرامش است وی

 :  دشمارخرد و نام را ننگ میجار می

 که مرا نـام ز ننـو اسـ     ییاز ننو چه  و
o 

 که مرا ننـو ز نـام اسـ     یوز نام چه پرس 
o 

 (118: همان) 

باه  اش کاری ندارد و فقاط  کس که به گفتار و کردار و افکار همسایهآر»: رواقیور م تقدند

بارد و  مای  فاراوار  ۀاز زماار بهار  ، ارانه باشدعادانه و پرهیزک فکر آر است که اعمال خودش

، فکر ناام و نناگ باشاد   در اینکه  یجابهنیز حافظ (. 39: ۱39۸، آورلیو ) «خاطر استآسوده

 :  از فرصتی است که دست داده بهرهدر قید 

 بگـــذر از نـــام و ننـــو خـــو  حـــافظ
o 

ــ  ــاغر مـ ــور  یسـ ــه مخمـ ــب کـ  یملـ
o 

 (344: 1387، حافظ) 

ات چاه  اگر تمام فکر و ذکرت این باشد که فردا دیگرار دربااره »: گویدمی رواقیمارکو  

 حاافظ هام   (.39 :۱39۸، آورلیو ) «غافلی، طبی ت به تو ارزانی داشته آنچهاز ، گفت خواهند

اگار  »و  کشاد مای  ساغر عشرت را سار ، شخوی دربارۀدیدگاه دیگرار اشتیال ذهن به  یجابه



 ۱3۱  /  حافظ  ایهغزلانش رواقی خو

 

 کاه نیا ؛یا  باازی موفاق دارد    هاآرری  روزگارار در برابر غاین ، را بدنام کنند ویبخواهند 

 :  (97: ۱3۸7، است لامی) «دانمنامی شما مید من همین بدنامی را بهتر از نی بگوی

 ـ  بــر کفــم نــه تــا ز بــر     یســاغر مـ
o 

ــم ا  ــبرکشــ ــام را  یــــ  ازرد نیــ  فــ
o 

 اســـ  نـــلا  عـــاقنن ی رچـــه بـــدنام
o 

 ــ  ــا نمـ ــواهیمـ ــام را  میخـ ــو و نـ  ننـ
o 

 (100: 1387، حافظ) 

 عش  به همنوع .4ـ3

شامارند کاه در   و بارای او وظاایفی را برمای    دانناد مای موجودی اجتمااعی   رارواقیور انسار 

رسایدر   ۀو عشق به انسانیت را ازم همنوعتوجه به  هاآر .است انسانیاصول راستای رعایت 

، آورلیاو  ) رودمای  دانند و از اهدافشار برای رسیدر به آرامش به شامار می گی خوببه زند

، ریاکااری و از صامیم قلا  باشاد    این عشق تا زماانی کاه عااری از تظااهر و     (. ۱35: ۱39۸

، ریشاخند ، م است و از چاپلوسای مهربار و آرا، عاشق نظر ایشار انسارِاز. ناپذیر استشکست

 (.۱5۲: همار) کندمی پرهیز... آزار و، جوییعی 

در پی آر است تا باا انساار  ، سامانی مردم خودتاری  ظلم و ستم و بی ۀدر زمان نیزحافظ 

بیناد  مای پایاار زنادگی   تنها پناهگاهی که در این ش  بای ». یابدبه آرامش براه ، و عشق گرایی

پاس   ؛(۱97: ۱۴۰۰، ندوشان اسلامی) «توار آر را شکار کردم  عشق میزیبایی است که به ک

 :  خواندمیو ترک دشمنی فراو نیکی به رواج دوستی 

 بنشان که کام  ل به بـار آر   ی رخ   وست
o 

 ـ ـب ینهال  شمن   آر  شـمار یرکن که رنـج ب
o 

 (15۲: 1387، حافظ) 

 افسانه اسـ  و افسـون   ه روزه مهر  ر ون 
o 

 ـبه یکین   ـ یاـج  ـفرصـ  شـمار    ارانی  ارای
o 

 (۹۹: همان) 

انادیش اسات و   ماردم  .خاورد مردم را می ۀامتیاز حافظ بر دیگرار این است که او غم هم»

او  ۀماردم زمانا   ؛در بسیار جاهاا ماراد خاود حاافظ نیسات      "من"گوید وقتی می .دوستمردم

 دریا  بی رنجد و عشق و محبت خود رانمیاست که  گونهنیبد (.6۲: ۱37۴، ریاحی) «دهستن

 :  بخشدمی

 ـ نم مو  میوفا کن  ـ  میکش  میو خـوش باش
o 

ــه  ر مر  ــ یک ــا کافر ق ــ یم ــرنج س  دنی
o 
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 (308: 1387، حافظ) 

 تنهاا ناه  خود عشق ۀنظری از وی» به همین سب  ؛گذردمی نگرش حافظ به انسار از عشق

عشاقی  (. ۱۴6: ۱399، رحیمی) «رسدمی او به داشتن عشق لزوم به بلکه، انسار مقام اهمیت به

بخشد و زباار مشاترک و   می هاانساریگانگی به و  یهمگونحس ، شناسدنمی که رنگ و نژاد

 :  (7: ۱۴۰۱، نیکداراصل) هاستآشنای انسار

 معامله حـافظ  نی ر ا یو تاز یس  ترکیکی
o 

 ـ انیعش  ب ثیحد   یکن بدان زبان که تو  ان
o 

 (3۶0: 1387، حافظ) 

توار باه  می و دیدگاه رواقیور در ش ر حافظ های عشق به همنوع و انسارنشانهاز مظاهر و 

 :  موارد زیر اشاره کرد

  مدارا .1ـ4ـ3

 «و صابوری و مادارا باا آناانم     همنوعاار کاردر باه    من موظف به نیکای »: گویدآورلیو  می

 :  زندگی سروده است ۀفلسفآمیز به انسار و حافظ با نگرش تساهل (.۱57: ۱397، اروین)

 اسـ    و حرف نیا ریتفس یتی و   شیآسا
o 

ــرو    ــتان م ــا  وس ــدارا ب ــمنان م ــا  ش  ت ب
o 

 (۹۹: 1387، حافظ) 

  یمهرورز .۲ـ4ـ3

شکل دهد و حفاظ   گراریتنها روابطش را با دتا نه کوشدیدر تمام مدت سخت م» یرواق  ی

فارد را اگار    یتکااپو  زیا حافظ ن(. ۱59: ۱397 ،نیارو) «عشق بورزد  یدریکند بلکه به آنار ب

  :داندیم هودهیاز مهر و محبت باشد ب یخال

 ـ یکو نکاش  مهر و ز خـوب هر  ـنچ ی ل  دی
o 

  ر رهگـــذار بـــا  نگهبـــان لیـــه بـــو  
o 

 (۲0۹: 1387، حافظ) 

 آزاریکم .3ـ4ـ3

دانناد کاه یکای از مصاادیق آر آزار     مای رواقیور شادی حقیقی را در انجاام وظاایف انساانی    

در مساائل   حاافظ کاه  » ،ساوی دیگار  (. از۱۰۴: ۱39۸، آورلیاو  ) نرساندر به دیگری اسات 

 :  (۲۴6: ۱399، رحیمی) «بیندها را در ستم و آزار میبدی ۀپای، است هاندیشیداجتماعی بسیار 

 ـ  کـن  یآزار و هرچـه خـواه   یمباش  ر پ
o 

 سـ  ین ی نـاه  نیاز ا ریما غ ق یکه  ر مر 
o 



 ۱33  /  حافظ  ایهغزلانش رواقی خو

 

 (134: 1387، حافظ) 

 نفی خو پرستی .4ـ4ـ3

 و رهاایی از بناد خاودی نیسات     خدمت به دیگرارچیزی جز زندگی  ۀثمر ،رواقی در دیدگاه

 «نفای خاودبینی و خودپرساتی اسات    ، عشق ۀازم»(. در نگاه حافظ نیز 7۴: ۱39۸، آورلیو )

 :  (۱۴۰: ۱375، کوبزرین)

 ـمگو یبا مـدع   یاسـرار عشـ  و مسـت    دیی
o 

 ــ  ــا ب ــریت ــبم خب ــت ر ی  ی ر  ر  خو پرس
o 

 (333: 1387، حافظ) 

  یپوشبیع .5ـ4ـ3

، آورلیاو  ) گیری استو خرده جو نیست و عاری از هرگونه بدگمانیی  رواقی هرگز عی 

 :  پوشی استعی همچنار که راه نجات در نظرگاه حافظ . (7۴: ۱39۸

 راه نجـات  سـ  ی فـتم کـه چ   کدهیم ریبه پ
o 

 ـو  فـ  ع  یبخواس  جام م   ـ بی  دنیپوش
o 

 (308: 1387، حافظ) 

 کرم و بخشش .۶ـ4ـ3

، درخات تااک  طاور کاه   داند؛ همارمی چشمداشتبی واجتماعی  ۀوظیفرا بخشش  مارکو 

مای  حافظ نیاز توصایه  (. 5۲: ۱39۸، آورلیو ) داردمی ارزانیفروش به می انگورهای خود را

 :  کند

 خــــرمن ی ارا ی وابــــ  باشــــد ا 
o 

ــر رحمـ ـ  ــ یا  ــه  یکن ــر خوش ــیچب  ین
o 

 (3۶4: 1387، حافظ) 

  اریخویشتن .5ـ3

گااهی در زنادگی    ؛هاای خودخواساته اسات   تحمل ساختی ، داری در مکت  رواقیخویشتن

ایان  های خود باشیم و هام  هم قدردار داشته، تا از این طریقیی را به خود تحمیل کنیم هارنج

(. ۱37-۱35: ۱397، ارویان ) ساازد هاای احتماالی آیناده قاوی     بل ساختی ما را در مقا، روش

مای  کنناد و مای  نهای  طلبای تلذشمرند اما از نمی را بداز مواه  دنیوی بردر  لذتّرواقیور 

 «اسات  در طبی ات آدمای سرشاته شاده     طلبای تلاذ منظور مقابله با داری بهخویشتن»: گویند

ش اهمیات  باوده و هام باه گاذرار خاو      گاذرار خاوش » نیز حافظ(. ۱۰7: ۱39۸، آورلیو )
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د داری در اشا ار خاو  باه لازوم خویشاتن    حاال نیباا (.۱93: ۱3۸7، خرمشاهی) «است دادهمی

خاود  ، تلذوشی از پشمچ»: گویندرواقیور می. (۱۴۸: ۱3۸7، حافظ : ن) است اشاراتی داشته

 :  داندبخشی میحافظ ترک آر را موج  کام (.۱۴3: ۱397، اروین) «است تلذموج  

 تر  کام خو  کر ن س یچ یبخشکام  یمر
o 

 یتر  بر وز نیآن اس  که از ا یکنه سرور 
o 

 (344: 1387، حافظ) 

در صاورت  کند تاا  روی استفاده میمیانه راهنشدر از  و خارج یدارحافظ گاه از خویشتن

 :  به سختی نیفتد و هم اینکه قدر این خوشی نقد را بداند، محروم شدر

  ختـــر زر یا یبـــس خوشـــ یعروســـ
o 

 ـ  ـــه یویـــ   ی ـــه ســـلااوار منقــ
o 

 (34۹: همان) 

 : نمایدسمت پرهیز سنگین میرا به هکفّ به همین سب 

 ـ سـایه کـه همـه   م ینگو  کـن  یپرسـت یم
o 

 ـ  خور و نُ یسه ماه م   بـاش یه مـاه پارسـا م
o 

 (۲3۹: همان) 

تبادیل   باه شاکارچیار ماا   ، ندشاو هنگام که شکارمار میآر، رواقیور م تقدند لذات شدید

: ۱3۱۲، اپیکتتاو  ) کنایم  ها رعایتتلذمندی از تیاط را در بهرهجان  اح بایدپس  ؛شوندمی

 ۀباه نتیجا   هاا آررده کاه تحمال   های روزگار به موضاوع توجاه کا   تلخی حافظ از سویۀ .(۲۸

ظلمـ    ر هجر وصل باشـد و  ر  / یکنیمافظ شکای  از غم هجران چه ح»: انجامدمطلوب می

از ایان جهاار باه سالامت     انساار  بارای اینکاه    نظر حافظ. از(۲۲۸: ۱3۸7، حافظ) «نور اس 

 :  بچشدهم را ها باید ط م ناخوشی، هادریافت لحظه برعلاوه، دبگذر

ــلا ــم ک ــر نیترس ــن نب ــت یچم ــل نیآس   
o 

ــلا   ــارک ــل خ ــ ی لشــنش تحم ــینم  یکن
o 

 (3۶3: همان) 

 : گیردمی چارچوبی برای لذات در نظرپس 

 خور ن روز یروز  ر کسب هنر کوش که م
o 

ــون آ  ــهی ل چ ــداز   ن ــنم ان ــو ظ   ر زن
o 

 صبح فروا اس  که شب یِآن زمان وق  م
o 

ــر     ــ  پ ــاه اف ــر  خر  ــداز   ۀ  ــام ان  ش
o 

 (175: 1387، حافظ) 

 تعامل با  یگران،  ر رفتار خو  لتأم. ۶ـ3
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رویدادهای زندگی و کنند به توصیه می، و کمال انسانیآرامش در جهت رسیدر به رواقیور 

فتار خود و ردر  لتأم گویند ضمنمی هاآر. مزده بیندیشی را برهم ماآرامش  آنچهویژه به

راهکار پیدا  هابرای آر باید، با رفتارهای نامناس  بودر از رویارویی و پذیرش ناگزیر دیگرار

حذف امور غیرعقلانی از راهکار رواقیور  .دهیم تا در مواقع لزوم واکنش مناس  نشار کنیم

غم، نگرمنفی، شکل دوری از افراد ریاکاربه، مختلف هایانسارزندگی است که در ت امل با 

در رفتار خود و حافظ نیز (.۱۴7-۱۴5: ۱397 ،اروین) دیآیدرم... بدکار و بدگو و، طل 

که هرکسی مسئول اعمال  است به این نگاه توصیهگاهی اندیشیده که حاصل آر می دیگرار

 : خود است

 و  ر بد تو برو خـو  را بـاش   کمیمن ا ر ن
o 

 آن  رو  عاقبـ  کـار کـه کشـ      یهرکس 
o 

 (13۶: 1387، حافظ) 

 : بپذیردنیز  پیامدهای آر را، اید با اندیشه به رفتار خودبانسار بنابراین 

 ـاز ا یخو  افتا  ریتو به تقص   ر محـروم  نی
o 

ــ  ــاییاز کــه م ــو فر ین ــ ا ی  ی اریچــرا م
o 

 (341: همان) 

یکی . دارد دیتأک، زنندمی همکه آرامش ما را بردوری از افرادی به ، رواقیور مانندوی نیز 

 : بد است صحبتِهم، از این افراد

ــ یب ــمیک اموزمـــ ــعا ت یایـــ  ســـ
o 

 ییجـــدا جـــدایی صـــحب  بـــدز هـــم 
o 

 (371: همان) 

رفتار به اصلاح ما را ، صحبت بداز هم پرهیز برعلاوه، رواقی اخلاق با سازگار حافظ

 : دهدمی خود نیز توجه

ــد و م مییمــا نگــو ــب ــ لی ــاح ه ب ــ ن  مینکن
o 

 ـ  هیکس س ۀجام   ــو  یـ  خ  میو  ازرد نکن
o 

 (۲۹۹: همان) 

 یریگسهل، در رفتار خود و دیگرار لتأم در رفتار اجتماعی ب د از ظحاف دیگرراهکار 

 : (۲۲۲: ۱3۸7، خرمشاهی) «است پادزهری در مقابل ت ص  ساختهاو از تساهل » .است

 که سخ  و سس  جهان بر تو بگذر  یخواه
o 

 شیسخ  خو یهابگذر ز عهد سس  و سخن 
o 

 (۲4۹: 1387، حافظ) 
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 این است که، رنج ناشی از آزاردهندگی رفتار دیگرارکاهش رواقیور برای  راهکار دیگر

، آورلیو ) و صادق باشیم تا همدانه برخورد کنیم میکن لتأماعمال اشتباه خود نیز  در

به اصل نقد خود نیز باورمند است که ، در کنار رفتارشناسی دیگرار نیزحافظ (. ۱5۱: ۱39۸

 : گیریمگی خود نیز در مکار متهم قرار میسادبه، عادانهدر صورت برآورد درست و 

ــ ــهاهیس ــرنام ــ ت ــو  کس ــ یاز خ ــبینم  نمی
o 

 چگونه چـون قلمـم  و   ل بـه سـر نـرو       
o 

 (۲14: 1387، حافظ) 

با قارار دادر وقاایع   »، نداآرامش و افکاری که مخلّ رواقیور در برخورد با افراد و درنهایت

و از رناج  رآشکار و ازایان  را اهمیت بودنشارجزئی و کم، خودشار آزاردهنده در بستر کیهانی

ه خاردی  با ، با وس ت نگااه خاود   نیز حافظ (.۱67: ۱397، اروین) «دکننکم می هاآرناشی از 

 :  دانی انسار اشاره دارجهمسائل این

 کارخانــه کــم نشــو  نیــکــه رونــ  ا ایــب
o 

 ـ  ای ییبه زهد همچو تو   یبه فس  همچـو من
o 

 (3۶1: 1387، حافظ) 

 : گذاردفرد می ۀشمول بر عهدیهانی و جهارککس و پیامد آر را در نگرشی رفتار هرو 

 سرشـ  لاهیزاهـد پـاک   یدان مکن انر بیع
o 

 که  نـاه   ـران بـر تـو نخواهنـد نوشـ        
o 

 (13۶: همان) 

 تقدیر رایی. 7ـ3

 شاود مای حسرت نتر  و ، خشم، فرد دچار غم، سرنوشتپذیرش حکم  رواقیور م تقدند با

 و اسات  ر بودهمقدّ اواز ازل برای ، دهدهر اتفاقی که رخ می؛ کندمیآرامی را تجربه  و زندگی

 (.۱3۰: ۱39۸، آورلیاو  ) اناد را از ازل با آر اتفاق سرشته رشته وجودش، هاعلت تاروپوددر 

 ،ماسات مربوط به اموری است کاه گذشاته و خاارج از دساتر      تقدیرگرایی گویند ها میآر

هاا را  تمرکاز بار روی داشاته   ، تقادیرگرایی رواقای  . آینده را باید با عقل خود سااخت  وگرنه

و  پذیرناد می هست را آنچه، برای کس  آرامش هاآر. است کرده هاجایگزین حسرت نداشته

 (.۱3۲-۱۲۸: ۱397، اروین) نیست... ثروت و مقام و، آیندهدر برابر قیدی بیی ام ناین به

کناد  یر و سرنوشت ازلی انسار دالت مای ر باور وی به تقدافظ بح دیوارابیات فراوانی در 

فارغ از مذه  کلامی اشا ری کاه رایاج روزگاار      است. و با ت ابیر گوناگور به آر اشاره کرده
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 (۲99: ۱۴۰۰، غنای ) دانندته ابیات حافظ را به آر مربوط میحافظ بوده و پژوهشگرانی این دس

: ۱3۸7، ؛ هماو ۱۰۴9: ۲، ج۱3۸9، خرمشااهی ) اناد هی به اختیارگرایی حافظ نیز کردهنگایا نیم

 ی رد و انکار خاودِ برا، دارارزیرا از باور مرسوم دین، نیز نباید غافل بوداز رندی حافظ . (3۲5

رساد تقادیرگرایی   به نظر مای  .(6۱-6۰: ۱39۴، نیکداراصل و پاسااری) است بهره برده هاآر

ریاکار از دامن آراماش و عایش مردمای    عار کوتاه کردر دست متشرّ ابزاری است برای حافظ

 اهل تزویر باه اسام حااکم شارع     ۀاستفادو هم مورد سوء اندزحمتار در که هم از اوضاع زم

 .(۱35: ۱395، حصوری)

 نه به  س  من و توس  یو مست ینقش مستور
o 

 آنچه سـلطان ازل  فـ  بکـن مـن کـر م      
o 

 (۲۶4: 1387، حافظ) 

بخشی دارد کاه  تقدیرگرایی وی جهات مثبت و آرامش، گری حافظورای رندی یا اش ری

 ،پذیرش قسامت و پرهیاز از ناخشانودی در ایان زمیناه      او را همگور با رواقیور کرده است.

 :  رساندیمروانی  ۀکنندنوعی شرایط مثبت و آراممی را به آد

ــ ــه  ا ه بــده وز جب   ــره بگشــا نیرضــا ب
o 

 ـکه بر مـن و تـو  ر اخت     نگشـا ه اسـ    اری
o 

 (114: همان) 

گریازی  همتی یا مسائولیت ناشی از دور، فلسفی دارد منشأاین تسلیم و رضای او که ی  »

حاال ناشای از   ناپذیری ی  نوع جبر است و درعاین ناشی از توجه به اجتناب .قیدانه نیستبی

درسات مطاابق باا نظار      (.۱3: ۱375، کوبزرین) «به لزوم حفظ و رعایت آرامش قلبی توجه

چه یا  تسالای خااطر بازرگ      ؛باید خود را به دست تقدیر بسپاریم» :گویدمیکه   تواپیکت

 :  (۱۲۸: ۱397، اروین) «دی بدانیم که با کائنات رهسپاریماین است که خود را موجو

ــ ر  ا ــا نقطـ ـ  ۀری  میمیتســل ۀقســم  م
o 

 ییحکم آنچه تو فرمـا  یشییطد آنچه تو اند 
o 

 (371: 1387، حافظ) 

 ؛آردسار فارو   آیدتسلیم رواقی نه بدین م نی است که انسار در برابر آنچه او را ناگوار می»

باا شاادمانی پاذیره     ،که هستاین است که جهار را چنار، ایجابی دارد و مفهوم آر ۀبلکه جنب

دهد کاه در دنیاا هارکس    به وی توجه می»نیز  حافظ جبر انکارناپذیر (.۸۲: ۱353، بریه) «شود

هم آنچه آساایش و صافای قلبای را بار    هرکه اندیشه اجتناب از چنار .ایقسمتی دارد و نصیبه



 ۱۴۰۲ زمستار، مشصت ۀشمار، پژوهشنامه ادبیات ت لیمی  /   ۱3۸

 

: ۱375، کاوب زریان ) «بارد  تلاذ ، آنچه در دستر  اسات آموزد که باید از به وی می، زندمی

۱3۲)  : 

ــبگ ــر ری ــه ۀم ــرهم  و قصــه مخــوان یاچه
o 

 زهره و زحل اسـ   ری أت که سعد و نحس ز 
o 

 (118: 1387، حافظ) 

دو ، به رواقیور شبیه است که رواقیور بارای ایان بااور    روازآرنگاه حافظ به جبر و اختیار 

و  نگرناد مای  بادار گذشاته اسات کاه جبرگرایاناه      یا  روی  :نظار دارناد   روی سکه را ماد 

تحات  نیسات و  سرنوشت محتاوم  آینده است که روی دیگر ؛پذیرندمی گذشته را رویدادهای

نسبت به گذشته که بوی حسارت و   نیز حافظ .(۱3۰: ۱397، اروین) ثیر تلاش امروز ماستأت

 امیدواراناه در پای اقادام و حرکات    ، دستر در  ۀتقدیرگراست و نسبت به آیند، دناامیدی دار

 :  (۲6۸: ۱399، رحیمی) «ای است برای کوشیدرحافظ خود زمینه ۀجبر در فلسف» .است

 می ر ساغر انـداز  یو م میتا  ل برافشان اـیب
o 

 مینو  رانداز یو مرح میفلک را سقد بشکاف 
o 

 (۲۹7: 1387، حافظ) 

 نیاز  اصاول مکتا  رواقای    از «دوگاانگی کنتارل  »با ، حافظ ۀاین وجه از اندیشکلی طوربه

را طلا    ییزهایچ دیو حفظ آرامش با یخرسند یانسار برا ندیگویم وریرواقهمانندی دارد. 

طور کامال در دسات اوسات. پارداختن باه      آر به اریو اخت ابدیدست  هاآربه  تواندیکند که م

از اشا ار حاافظ    (.۱۲۴-۱۱۱: ۱397، نیا روا) کندیآرامش او را مختل م، امور خارج از کنترل

 ماسات خاارج از کنتارل   همانند رواقیور ماا را از تفکار در آنچاه    وی نیز  دریافت که توارمی

تواند در کنترل ماا  ریزی و رسیدر به مقصود دارد و میبرنامه داشته و به آنچه قابلباز (گذشته)

 :  شودرهنمور می (آینده) باشد

 حســب فکــر و همــ  اســ مــرا  بر لیــن
o 

ــذر خ   ــاه ن ــاز ش ــو ز توف ری ــ  ی  یاوری
o 

 (343: 1387، حافظ) 

      خشم و سرزنش، واکنش  ر برابر اهان . 8ـ3

احساا  ناخوشاایندی   ، م مواً خشم است و خشام ، محصول اهانت دیگراررواقیور  باوربه 

عواقا    چیزی جز جناور ماوقتی نیسات و م ماواً    ، خشم .آرامش است ۀآشوبنداست که بر

کننااده و تااوهین رواقیااور در برابااربنااابراین  (.۸۲: ۱399، رابرتسااور) ناپااذیری داردجباارار
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بایاد نسابت باه او خیرخاواه     »: گویناد مای  گیر دارند وسهل رویکردی مهربانانه و، سرزنشگر

در نظار گارفتن   رواقیور با  (.۱۲۱: ۱39۸، آورلیو ) «خویشاوند توست نیتر ینزداو ، باشی

گااه   ؛دهناد مای  واکنش متفاوتی از خود باروز ، منبع توهین و سرزنش و حق یا ناحق بودر آر

نیاز  حاافظ   هاای غزل ررسیب. تا اختلالی در آرامششار ایجاد نشود سکوت و گاه کنایه و طنز

باا   مگاور هتقریبااً   واکنشای ، گیراناه ساهل  ۀبا همار روحیدر این مواقع که وی  دهدمی نشار

 :  اهل درگیری و نزاع و پرخاش نیست اساساً. حافظ دارد رواقیور ۀاندیش

 اجـازت اسـ    میبگـو  انهیحرف صوف کی
o 

 ـنور   یا   یصـلح بـه از جنـو و  اور    دهی
o 

 (343: 1387، حافظ) 

ر نخواهد ماند و بهحافظ بر این باور است که انسار تندخو از پیامد خشم خود در اما

درونی ما را برهم  نهد و آرامش و شادیما میاثر منفی بر آمیز که در واقع جای پاسخ خشم

ای برای شایسته ۀنتیج، گیری در این دنیااصواً سخت .توجه از کنار آر گذشتباید بی، زندمی

 : انسار ندارد

 ـ ی وشم ز بلبل  سـرو  یچه خوش آمد که م
o 

 شی ل  وش پهن کر ه ز شاک  رخ  خو 
o 

 ـ ل تو شا  بـاش کـه آن    یکا  تنـدخو  اری
o 

ــد اریبســ   شیبخــ  خــو ز ندینشــ رویتن
o 

 که سخ  و سس  جهان بر تو بگذر  یخواه
o 

 شیسخ  خو یهاعهد سس  و سخن بگذر ز 
o 

 (۲4۹: همان) 

رواقیور  «.با دشمنار مدارا»: ی  نصیحت مشابه با رواقیور دارد، آردر صورت بروز ولی 

پس ، ؟ اگر هستاحترامی است فرد مورد، کنندهکه آیا توهین کنندمی توجه به منبع توهین

 (.۱73: ۱397، اروین) مثل انتقاد ی  استاد نوازنده از نواختن شاگرد خود ناراحتی ندارد؛

اگر دوست و نزدیکی . متفاوتی دارد ۀجویانواکنش صلف، بسته به طرف مقابل خودنیز حافظ 

 : داندآر را لطف می م مواً ،توهین و پرخاش کند حافظبه 

 تـو بنـایم   یحاشا که مـن از جـور و جفـا   
o 

 همه یطـد اسـ  و کرامـ     فانییط دا ـیب 
o 

 (140: 1387، حافظ) 

 : اینکه دعاگوی دوست استو یا 

 می ـو   عـا  نیو ـر نفـر   ییا ر  شنام فرما
o 

 یـب یعـل شـکرخا را    بـد یزیجواب تلخ م 
o 
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 (۹8: همان) 

 : کندمی نقددر این راه خود را  حتی

 آن سرزنش که کر  تـو را  وسـ  حاف ـا   
o 

 ـ شیب   ـ   شیخـو  میاز  ل  یادهیمگـر پـا کش
o 

 (3۲۶: همان) 

 گااه ، بارای گارفتن زهار تاوهین    رواقیاور  ، باشاد ن دوستش سرزناما اگر منبع توهین و 

اگار   ؟راست است یاا خیار  ، کنندههای اهانتکنیم و ببینیم آیا حرفکنند که مکثی پیشنهاد می

را  ایان  یبیتا  حاافظ در  (.۱73: ۱397، ارویان ) «راست باشد دلیلی برای ناراحت شدر نداریم

 :  کرده است تصویر

 ـحافظ ار خصم خطـا  فـ  نگ    بـر او  میری
o 

 ـ  ور به   میح   ف  جدل با سـخن حـ  نکن
o 

 (۲۹۹: 1387، حافظ) 

مدعی ریشه در نادانی و ناآگااهی   زیرا سخنِ، گاهی باید درنگ کردهر دو دیدگاه م تقدند 

 :  (۸۸-۸7: ۱39۸، آورلیو ) احوال ما دارد او از

 سـ  یزاهد ظاهرپرس  از حـال مـا آ ـاه ن   
o 

 سـ  یاکراه ن چیه یجا دی ر ح  ما هرچه  و 
o 

 (130: 1387، حافظ) 

بهتارین پاساخ را در دو   ، جویی یا توهین راست و حقیقت نبودکه عی رواقیور درصورتی

ری سکوت و هیچ عکاس یکی با طنز و شوخی با موضوع برخورد کردر و دیگ: دانندچیز می

 کناد نمای  مثال بهمقابلهکند و می رواقی واق ی انتقادات نامنصفانه را تحمل .ال ملی نشار ندادر

وی . کننادگار اسات  او باه تاوهین   ۀمهارکنناد نز حافظ پاسخ نافذ و ط(. 7۴: ۱39۸، آورلیو )

مقابلاه باا   ای بارای  حرباه ، کشیده و جز سحر الفاظ آتشینمدام از زبار و قلم مدعیار رنج می»

را به باد ساخره   یبشر یهاض ف، طنز». (۱۰۰: ۱3۸9، شاپوریار) «است آنار در اختیار نداشته

 شاه یتماام بار ر   یرا دارد که با نرم تیخصوص نیطنز حافظ ا. بدهد یتا در  اخلاق ردیگیم

 :  (63: ۱3۸۸ ،ندوشن یاسلام) «زندیم

 ناصح به معن  ف  که رو تر  عشـ  کـن  
o 

ــو ن  ــاج جن ــرا ر ســ یمحت ــ ب ــنمینم  !ک
o 

 (۲85: 1387، حافظ) 
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، مثال داند نه عمل باه آزمایی میتیآزمور و راس، زنندگارط نهحافظ راه درست را در برابر 

 :  اثرشود و بدگویی بدگویار بیروشن میعیار فرد  ،نقد ۀزیرا در بوت

ــ ــرق ۀاز معنـ ــر   ع بیـ ــنگـ ــن اریـ  مـ
o 

ــاز   ــان   ــرا  ر  ه ــد م ــر برن ــون زر ا   چ
o 

 (۲3۲: همان) 

 ۀزیارا ریشا  ، توجهی به این گاروه اسات  حافظ بی ۀو شیو اندحسوداربدگویار گروهی از 

پس دلیلی برای توجه به این افاراد   ؛داندیمخردی ودار را حماقت و بین و بدگویی حستوهی

 :  وجود ندارد

 ـیو رف ی فـ  حسـو    ی ر بد  ـرنج یق  دی
o 

 می و تو خوش باش که ما  وش به احم  نکن 
o 

 (۲۹۹: همان) 

  :دهدیم هیرا به خود هد آرامش خاطرگونه نیو بد

  ل ز معن حسـو ان مـرنج و وا ـ  بـاش    
o 

ــامر ام   ــه خ ــد ب ــه ب ــک ــد دواری ــا نرس  م
o 

 (17۹: همان) 

 اندوه پرهیلا از غم و .۹ـ3

شاود  نمای »: گویناد هاا مای  آر. دنندامیوجود آدمی در رواقیور غم و غصه را بازتابی عاطفی 

 ۀنتیجا ، داناد اماا بایش از آر   بلکه طبی ت حدی از انادوه را بارای ماا ازم مای     ،غمگین نبود

، ود اندوه در نظار رواقیاور  حد و حد ۀعامل نگهدارند (.۱۸۴: ۱397، اروین) «خودسری است

اعتناا و توجاه اسات     درخاور  آنچاه » ،ازنظر اپیکتتو . اعتنایی و نه دیوانگینه بی ،عقل است

 تأساف اظهاار  تواند حیات خود را از افسو  خوردر و این است که چگونه آدمی می ۀمطال 

   (.5۸: ۱3۸9، پاپکین و استرول) «دادر برهاند نمودر و آه و ناله سر

داند که باید آر را پاذیرفت و رویکارد   ندوه را بخشی از هستی و طبی ت میرنج و احافظ 

 :  خردمندانه به آر داشت

  ر چمـن  هـر مـرنج   افظ از بـا  خـلاان   ح
o 

 ـ    ؟کجاسـ   خـار یفکر معقول بفرما  ـل ب
o 

 (10۶: 1387، حافظ) 

تنیادگی غام و   باه درهام   ابتادا ، (3۰7: هماار ) ستوتمن اؤم قول که مشاور و ماین فکر 

 :  کندشادی جهار اشاره می
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 ـنچ یکس ارـخیچمن  ل ب نی ر ا  یآر دی
o 

 ـ   ســ یبـا شــرار بـویهب   یراا مصــطفوـچ
o 

 (1۲7: همان) 

 : داندمی یباشخوشاندوه را در شادی و  از راه رهاییو سپس 

ــبرخ ایســـــاق ــام را لایـــ  و  ر  ه جـــ
o 

 را امیـــخـــا  بـــر ســـر کـــن غـــم ا  
o 

 (100: همان) 

کامال موضاع    طاور باه  «آید به کنعان غم مخورباز  شته میوسد » به مطلع حافظ در غزل

وه را طور که اناد ی همارو .(۲۲۸: ۱3۸7، حافظ) کندمشخص میو غصه  ر برابر غمدرا خود 

گذرایی آر و ایستا نبودر آر را نیز بخش دیگری از ماهیات  ، بیندبخشی از ماهیت این دنیا می

( ۱63: ۱39۸، آورلیاو  ) همانند رواقیورحافظ در این مقوله نیز  داند.جهار میوجودی غم و 

، کاه بازگشاتی بارای آر نیسات    یهانی دارد و با در نظر گرفتن تاریخ و عمر گاذرانی  کنگاهی 

 :  داندپرهیز از غم میو ناپایداری جهار را عاملی برای گذرار خوش 

 بـه بـا    رو یکه تخ  و مسند جم م ییجا
o 

 میخـور  یخوش نبو  به که م می ر غم خور 
o 

 (۲۹۶: 1387، حافظ) 
 

  یرینتیجه .4

اماا آنچاه از بررسای     ؛اسات  که حافظ با مکت  رواقای آشانا باوده   توار با قاط یت گفت نمی

ی باین  تاوجه همگاونی درخاور   ، شاود فی رواقی و دیوار حافظ فهمیاده مای  های فلساندیشه

 باه  نیال  بارای  رواقیاور  کاه  فناونی  و رهنمودهابیشتر  .شودمی حافظ و رواقیور دیده ۀاندیش

 باورند کاه بر این و حافظ  رواقیور .حافظ نمونه و شاهد دارد ش ر در، بردندمی کار به آرامش

تقادیرگرایی   هر دو دیدگاه. استوافق عقل و طبی ت انسانی م، رها کردر امور خارج از کنترل

 ال ّا برابار آیناده موضا ی ف    اماا در  ؛دانندگذشته صحیف می درخصوصباوری را و سرنوشت

 ناام قول باه  اماری   باه آر را  بساتگی دلاما  ؛دانندمی یری از لذات زندگی را جایزگبهره. ددارن

 و اضاطراب  بار  را خرساندی  و قناعات  آراماشِ ، باا رعایات اعتادال    بنابراین .آورندشمار می

فارد را از  ، و حافظ با نگااهی کیهاانی   فلسفۀ رواقی .دهندمی برتری تجملاتی زندگی تشویش

شام و اهانات در   خ. خوانناد مای فارا  یباشا خاوش ند و به دارحذر میدر در غم و اندوه برمان

مانند یا   در مقابل چنین افرادی به نیزشادی و آرامش است و حافظ  ۀبرندمکت  رواقی ازبین
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 ۀناد باا طناز برّ  و گیارد  راه تساهل و تسامف در پیش مای کند یا اندیشمند رواقی یا سکوت می

هاسات و  عشاق باه انساار    و ور از مهارورزی حش ر حاافظ مشا   .دهدمی را پاسخشار، خود

این عشاق در شا ر حاافظ دارای     ؛دانندمی همنوعرواقیور آرامش زندگی را در گرو عشق به 

اندیشای از آثاار تجسام    مارگ  وکردر  در حال زندگی .است. ..و مدارا، مهربانی مثلمظاهری 

آیناد و باعا    های پرتکراری باه حسااب مای   که در ش ر حافظ مضمور استمنفی رواقیور 

خویشاتن ، یباشا خاوش ضمن توجه باه   دو نظرگاه .هایش را بداندشوند تا فرد قدر داشتهمی

هاا  ها را بااتر از خود خوشیخودداری آگاهانه از خوشی تلذرواقیور  .دندانداری را ازم می

 بار عالاوه  .کندبه ما توصیه میقناعت  و فقر، دانند و حافظ نیز این امر را در قال  درویشیمی

، عاشاق ، کاه هار دو مهرباار    است نیز همگور خدای حافظ و رواقیور، این فنور و رهنمودها

حاافظ و   .دارناد حاذر مای  خوانند و از بدی بربه خوبی فرامی، خواه هستندخطاپوش و آزادی

 چیز جام اه باه آراماش نیااز داشاته     راند که بیش از هزیسته سختی از تاریخ ۀرواقیور در بره

 ۀبرناما  .کشیده و ناآرام خویش باشاند رنج همنوعاراند مرهمی بر جار کوشیده هاآر لذا ؛است

و خرساندی  ، گیاری از فرصات حاال   بهره، ورزیو عشق یباشخوشتوصیه به  هاآرمشترک 

 .است دوری از اندوه

 

 هانوش پی
 ةحمااز فیتااأل مفتاااح ااساارارکااه از کتاااب  منتخاا  ااسااراردر : »نویساادم ااین ماایدکتاار .۱

بدار که حکماای یوناار   : است تلخیص شده، آمده ۸۴۰سال  طوسی به آذری حسن بن مل  علی بن

کناد و ب اد از ط اام    خورند که غسل م ده میالصباح سه کاسه میی دارند که علیاصطلاحدر ترتی  

دیگار   ۀگویند و ب د از آر هفت کاسا هاضمه می ۀخورند برای هضم ط ام و آر را خمسپنج کاسه می

 (.۱3۲۴: 57صدیقی، م ین، ) «کنندیمگویند و خواب نائمه می ۀخورند و آر را سب می

اساکندر اسات کاه آغاازگر آر،      ۀ، از مکات  پیرامور دوراریرواقمکت  کلبیار، در کنار اپیکوریار و .۲

 ۀباه هما  کلبیاار،  . گاذاری شاد  پایاه  طور رسمیبه بود؛ اما توسط دیوگنس( آنتیستنس) شاگرد سقراط
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 (.۱۸6 :۱39۴راسل، ) شدندبه کلبیار م روف  خاطر نیهمآر شدند تا همانند سگ زندگی کنند؛ به 
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 .قصیده

 .ققنو . تهرار: 5چ .محمد یوسفی ۀترجم .ای برای زند یفلسفه (.۱397) .اروین، ویلیام .6

 .نگاه. تهرار: حافظ ۀحافظ به  فت (.۱3۸7) .است لامی، محمد .7

 .قطره. تهرار: ۱7چ .چهار سخنگوی وجدان ایران (.۱۴۰۰) .اسلامی ندوشن، محمدعلی .۸

 .یزدار. تهرار: 3. چناپذیر حافظماجرای پایان (.۱3۸۸) .اسلامی ندوشن، محمدعلی .9

سخنی خدا و حافظ در ساحت هم ۀبررسی رابط (.۱396) .فر، مرجارنی  ، وبالو، فرزاد .۱۰

 .37-۲۰، (۴)9، بوستان ا ب .گوییوو گفت

ی هاکتاب. تهرار: سید ابوالقاسم پورحسینی ۀترجم .فلسفۀ رواقی (.۱356) .برر، ژار .۱۱

 .سیمرغ

 .دانشگاه تهرار. تهرار: مراد داوودیعلی ۀترجم .تاریخ فلسفه (.۱353) .بریه، امیل .۱۲

الدین جلال سید ۀترجم .کلیات فلسفه (.۱3۸9) .آروماسترول،  پاپکین، ریچارد، و .۱3

 .حکمت. تهرار: ۲7. چمجتبوی

ی فکری حافظ و هایهمگون (.۱39۴) .نیکداراصل، محمدحسین ، وپاسااری، فاطمه .۱۴

 .7۲-5۱، (۲)7 ،(بوستان ا ب) پژوهیشعر .عبید زاکانی

 .شالوده. تهرار: یکموحافظ و قرن بیس  (.۱379) .پرهام، مهدی .۱5

 .قاسم غنیقزوینی و  تصحیف محمد . یوان حافظ (.۱3۸7) .الدین محمدحافظ، شمس .۱6

 .اساطیر. تهرار: 7. چدارکوشش عبدالکریم جربزهه ب

 .چشمه. تهرار: ۴. چحافظ از نگاهی  یگر (.۱395) .حصوری، علی .۱7
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 .کتاب پرواز. تهرار: ۲. چچار ه روای  (.۱36۸) .الدینبهاءخرمشاهی،  .۱۸

 .قطره. تهرار: ۴. چماس  ۀحافظ حاف  (.۱3۸7) .الدینخرمشاهی، بهاء .۱9

 .انتشارات علمی و فرهنگی. تهرار: ۱9چ .نامهحافظ (.۱3۸9) .الدینخرمشاهی، بهاء .۲۰

 .ناهید. تهرار: 7. چحافظ (.۱399) .الدینخرمشاهی، بهاء .۲۱

 .نوید شیراز :شیراز .شناسی حافظمستی (.۱3۸۴) .عبدال لیدستیی ،  .۲۲

 .اساطیر. تهرار: 3. چنقشی از حافظ (.۱3۸3) .دشتی، علی .۲3

 فلسفۀ رواقیچگونه مثل امپرامور روم فکر کنیم،  (.۱399) .رابرتسور، دونالد .۲۴

 .نشر سنگ. تهرار: ۲. چمحدثه احمدی ۀترجم .مارکوس آورییوس

 . پرواز. تهرار: 9چ .نجف دریابندری ۀ. ترجمغرب ۀتاریخ فلسف (.۱39۴) .راسل، برتراند .۲5

 .نشر نو. تهرار: ۲. چحافظ اندیشه (.۱399) .رحیمی، مصطفی .۲6

انتشارات . تهرار: ۲چ .حافظ ۀ لگش   ر شعر و اندیش (.۱37۴) .ریاحی، محمدامین .۲7

 .علمی

 .سخن. تهرار: ۱۰. چرندان ۀاز کوچ (.۱375) .کوب، عبدالحسینزرین .۲۸

علمی  ۀفصلنام .بررسی رواقیگری و تفکر اسلامی حافظ (.۱۴۰۲) .خیابانیار، فتانه سمسار .۲9

 .۸۴-63، (۱)۱، شناسی حکمی و عرفانیمتن

 .جوانه رشد. تهرار: نیمرک شخصیتی حافظ (.۱3۸9) .شاپوریار، رضا .3۰

 .سخن :. تهرار7چ .این کیمیای هستی (.۱۴۰۱) .ی، محمدرضاکدکن ی یشف .3۱

-۴7، (۸)۱، یا  ار .فشانی بر خاکجرعه (.۱3۲۴) .م ین، محمد صدیقی، غلامحسین، و .3۲

5۱. 

 .زوار. تهرار: ۱3. چتاریخ عصر حافظ (.۱۴۰۰) .غنی، قاسم .33

 .البرز. تهرار: ۴. چسیر حکم   ر اروپا (.۱3۸3) .فروغی، محمدعلی .3۴

 .ستوده :تبریز .۴. چمکتب حافظ (.۱3۸3) .مرتضوی، منوچهر .35

 .خوارزمی. تهرار: 3. چ وس   ر کوی (.۱3۸9) .مسکوب، شاهرخ .36

 .نوید شیراز :شیراز .راح  جان (.۱3۸3) .، صمددوستمهمار .37
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. های حافظکارکردهای درمانی عشق در غزل (.۱۴۰۱) .نیکداراصل، محمدحسین .3۸

 .3۲-۱، (56)۱۴، ا بیات تعلیمی ۀنامپژوهش

 .شرکت طبع کتاب ۀچاپخان. تهرار: ؟ ویدحافظ چه می (.۱3۱7) .هومن، محمود .39

 .آفتاب توس ه. تهرار: آب مربنا  (.۱3۸۱) .یحیی یثربی، سید .۴۰

 
 

 
 
 


